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«شرق» از احتمال شکل گیری کمپین 
ضدایرانی علیه ترامپ گزارش می دهد 

در حالی که تنها یک هفته از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید می گذرد، 
طبق برخی گزارش ها  یک کمپین گســترده و پنهانی در حال شــکل گیری 
اســت که توسط نئومحافظه کاران در واشنگتن هدایت می شود. در همین زمینه، 
انتخاب به نقل از نشــریه آمریکایی «دراپ ســایت نیوز» خبــر داد:  «این افراد از 
انتصاب مجموعه ای از مشــاوران سیاست خارجی توســط دونالد ترامپ که از 
مخالفت جنگ با ایران صحبت کرده اند، وحشــت زده شــده اند». اولین ضربه به 
جناح جنگ طلبان آســیب دیده زمانی وارد شــد که مایک پمپئو از دســتیابی به 
سمتی در کاخ سفید منع شد و اخیرا نیز حفاظت امنیتی از او گرفته شد. این اقدام 
پس از بی اعتنایی های مشــابه به جان بولتون و برایان هوک، دو چهره ضدایرانی 
دیگــر، صورت گرفت که هر دو از حفاظت امنیتی محروم شــده و از دولت کنار 
گذاشته شــده اند. در ادامه این مطلب آمده اســت:   «اخراج برایان هوک به یک 
نمایش طنزآمیز از تحقیر ترامپی تبدیل شد. چیزی که در توصیف ترامپ از هوک 
به عنوان عضوی از دولت قبلی و قرار دادن او در کنار دموکرات ها و افرادی مانند 
میلــی (چهره ای منفور بــرای ترامپ) جالب بود، این اســت که هوک در نوامبر 
گذشته توسط خود ترامپ برای ریاست بر انتقال تیم وزارت امور خارجه انتخاب 
شــده بود. جمهوری خواهــان ضدجنگ در آن زمان متعهد شــدند  هوک هرگز 
شغلی در دولت دوم ترامپ پیدا نکند و منابع گفتند  ترامپ او را پس از اطلاع از 
سوابق طولانی اش در انتقاد از ترامپ و لفاظی های جنگ طلبانه اش اخراج کرد. 
اکنون او کنار گذاشته شــده و به طور خصوصی رهبری مخالفت ها با نامزدهای 

ترامپ را بر عهده دارد».
گفته می شــود  بخش زیــادی از ایــن مخالفت ها را می توان در بین ســطور 
گزارش های نشــریه Jewish Insider (JI) دید. اگر تلاش های آیپک (AIPAC) را 
بــرای تأثیرگذاری بر انتخابات مقدماتی دموکرات ها در ســال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ 
جهت حذف منتقدان اســرائیل  دنبال کرده باشــید، دقیقا می دانید که نشــریه 
جوئیش اینســایدر منبعی اســت که از طریق آن می توان فهمید آیپک اکنون در 
حال پول خرج کردن علیه کدام افراد اســت. در این نشریه، همواره گزارش هایی 
منتشر می شد که هشدار می داد  گروه های حامی اسرائیل از ظهور برخی نامزدها 
«نگران» هســتند ؛ اغلب به دلایل کاملا بی مــورد یا گاهی تنها به دلیل رابطه آن 
نامزدها با کسی که مورد علاقه آنها نبوده است. همین الگو اکنون علیه انتصابات 

ترامپ به کار گرفته شده است.

حلقه نئوکان ها تأثیری بر اتخاذ سیاست ترامپ علیه ایران ندارد
با این حال، علیرضا راســتین در گفت وگو با «شــرق»، این دســت گزارش ها ی 
رسانه ای را نزدیک به واقعیت نمی داند و با یادآوری جایگاه، نقش و نفوذ بسیار 
پررنگ دونالد ترامپ در میان جمهوری خواهان، متذکر می شود:  «حلقه نئوکان ها 
اگرچه ارتباطات بنیادینی با لابی های اســرائیلی و آیپــک دارد، اما نمی توانند در 
کوتاه مــدت و حتی میان مدت تهدیدی را متوجــه کابینه ترامپ بکنند». بنابراین 
وی نتیجه گیری می کند:  «حلقه نئوکان ها تأثیری بر اتخاذ سیاســت ترامپ علیه 
ایران ندارد». ضمن آنکه این کارشــناس مسائل آمریکا باور دارد : «دونالد ترامپ 
علاوه بر بازگشت به کاخ سفید، هم زمان مجلس نمایندگان و مجلس سنا را هم 
در اختیــار دارد که می تواند نقش حلقه یا کمپیــن ضدایرانی را کم رنگ تر کند». 
با این حال، راستین در ادامه گپ و گفتش با «شرق» این نکته را هم گوشزد می کند 
که «مجموعه سیاســت ها و تحولات پیش رو بین ایران و آمریکا به عنوان پارامتر 
تعیین کننده در دوری یا نزدیکی دولت ترامپ با حلقه نئوکان ها عمل خواهد کرد . 
به این معنا که اگر تهران و واشنگتن در مسیر تقابل قرار بگیرند ،   امکان همسویی 
بیشــتر بین این کمپین با دونالد ترامپ وجود دارد». به گفته این کارشناس «نباید 
نقش آفرینی مخرب اســرائیل و شــخص نتانیاهو را هم در اتخاذ سیاست های 
ضدایرانــی و نزدیکــی این حلقه با برخی افراد نظیر مارکــو روبیو و مایکل والتز 

 فراموش کرد».

تغییر ریل ترامپ در برابر تهران
در مقالــه ای با عنوان «انتخــاب احتمالی ترامــپ، دیدگاه های صلح طلبانه 
البریج کولبی در مورد ایران برجســته است»، جوئیش اینســایدر هشدار داد که 
کولبی «به طور درخور توجهی با اقدام نظامی مســتقیم علیه ایران مخالف بوده 
اســت». با این حال، او سمت خود را گرفت و اکنون یکی از مقامات ارشد پنتاگون 
است. همچنین، ترامپ بیش از ۱۲ انتصاب دیگر را اعلام کرد  بدون حضور حتی 

یک نئومحافظه کار  که دوباره زنگ خطر را در جوئیش اینسایدر به صدا درآورد.
این رســانه (جوئیش اینســایدر) از انتصاب مایکل دیمینو  که پیش تر در سیا 
و پنتاگون کار کرده بود، وحشــت زده شــد. او به عنوان معاون وزیر دفاع در امور 
خاورمیانه منصوب شــده اســت. جوئیش اینسایدر هشــدار داد:  «سال گذشته، 
[دیمینو] دومین حمله موشکی بالستیک ایران به اسرائیل را به عنوان یک واکنش 
«نســبتا معتدل» توصیف کرد و به جای بمباران حوثی ها در یمن، خواستار فشار 
آمریکا بر اسرائیل برای کاهش درگیری های منطقه ای شد». این مجله همچنین 
ابراز نگرانی کرد که دن کالدول، یکی دیگر از محافظه کاران مخالف جنگ با ایران، 
به نظر می رســد در وارد کردن افراد همفکر به پنتاگون نقش داشته باشد. در این 
میان، «یکی از مخالفان برجسته سیاســت خارجی سنتی جمهوری خواهان که 
خواســتار کاهش چشــمگیر حضور آمریکا در خاورمیانه است، به طور مخفیانه 
در فراینــد انتقال در وزارت دفاع دخیل بوده اســت.  طبــق گفته چهار نفر که با 
این موضوع آشنایی دارند، این موضوع نشان دهنده تغییر ایدئولوژیک در پنتاگون 

است. در حالی که رئیس جمهور دونالد ترامپ دولت جدید خود را می سازد».
مبــارزه بر ســر نامزدهای ترامپ مســتقیما بــه قدرت بالقــوه آتش بس در 
غزه مرتبط اســت. انتظار مــی رود ترامپ نماینده خود در خاورمیانه و دوســت 
املاکی اش، اســتیو ویتکاف   که نتانیاهو را وادار بــه پذیرش آتش بس کرد، برای 
مذاکره با ایران منصوب کند. برای دســتیابی به عادی سازی روابط میان عربستان 
و اسرائیل و توافق هسته ای با ایران، ترامپ نیاز دارد نسل کشی در غزه پایان یابد  
که این ســه موضوع را به هم مرتبط می کند و دلیل خصومت شــدید اسرائیل با 
گسترش نقش ویتکاف است. ترامپ درباره نقش فزاینده ویتکاف اظهاراتی کرد 

که جوئیش اینسایدر آن را به عنوان انتقاد از ویتکاف گزارش داد.

ترامپ و سپر فکری ویتکاف و دیمینو
علیرضا راســتین در ادامه گفت وگوی خود با «شرق» و ذیل تحلیل عمیق تر 
این مواضع از منظری کلان تر بر این باور اســت کــه «دونالد ترامپ اکنون با یک 
هوشــمندی سعی دارد معادلات خاورمیانه و مشخصا پرونده ایران را به شکلی 
متفاوت از حلقه نئوکان ها مدیریت کند». بنابراین به گفته این تحلیلگر مســائل 
آمریکا، «اگرچه دونالد ترامپ خبر به کارگیری اســتیو ویتکاف را به عنوان مسئول 
پرونده ایران تکذیب کرد»، اما به زعم این کارشــناس «اســتفاده از افرادی مانند 
دیمینو از پنتاگون نشــان می دهد  دونالد ترامپ با سیاست و راهبردی که در قبال 
منطقه غرب آسیا و تهران برای دولت دوم خود تعریف کرده است، نهایتا فردی 
را به عنوان مسئول مذاکرات و پرونده ایران برخواهد گزید که سپهر فکری نزدیک 
به دیمینو و ویتکاف داشــته باشد تا از تشدید تنش، تقابل، درگیری و حتی جنگ 
نظامی بین ایران و آمریکا جلوگیری کند و اصطلاحا با کمترین هزینه برای آمریکا، 

در نهایت  اهداف ترامپ محقق شود».

واکاوی سناریوی تغییر رئیس جمهوری آمریکا 
و تأثیر آن روی برخی شاخص های اقتصادی در گفت وگو با حسین راغفر

بهانه ای به نام ترامپ
گزارش

سیـاستسیـاست

 جناب راغفر، با آغاز ســال ۲۰۲۴ و داغ شــدن تنور انتخابات ریاست جمهوری   �
آمریکا و هم زمان زمزمه ها برای بازگشــت دونالد ترامپ به کاخ سفید، شاهد صعود 
نرخ ارز بودیم و هرچه به زمان انتخابات ریاســت جمهوری ایالات متحده نزدیک تر 
شدیم، تغییر قیمت ها در بازار ایران را به نظاره نشستیم. پس از پیروزی دونالد ترامپ 
و به خصوص بعد از بازگشــت او به کاخ ســفید، در روزهای اخیر، رکوردشکنی های 
پی در پی بازار ارز هم بر این روند افزایشــی اضافه شــد. اگرچه بــه صورت موازی 
تحولات ناشــی از جنگ خاورمیانه و جنگ اوکراین و تشدید تنش بین ایران و غرب، 
پارامتر مضاعفی در افزایش نرخ ارز بود، اما ســؤال مشخص این است که چرا باید 
بازگشت دونالد ترامپ تا این میزان روی کاهش ارزش ریال اثرگذار باشد؟ آیا مشکل 
به فضای روانی و تزریق ناامیدی و نگرانی به بازار ها و عرصه تجاری کشور باز می گردد 

یا  این مسئله ناشی از اقتصاد دلار محور ایران است؟
اگر از من حســین راغفر به عنوان یک اقتصاددان ســؤال می کنید، تصور می کنم  
هیچ کدام از این عوامل گفته شده، پارامتر اصلی افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر بعد 
از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید نیست. اتفاقا موضوع به بازیگردانان اقتصاد 
کشــور، منتفعان اصلی تحریم ها و فشــارهای روانی بر اقتصاد ایــران بازمی گردد 
که ســعی می کنند از برخــی اتفاق ها  در برهه های مختلف بــرای افزایش نرخ ارز 
سوءاســتفاده کنند. شما به درستی اشاره کردید؛ از همان ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی 
که تنور انتخابات ریاســت جمهوری داغ شد و زمزمه بازگشت دونالد ترامپ مطرح 
شد، همین جریان های پشت پرده از این مسئله (پیروزی ترامپ) سوء استفاده کردند 
تا در ســایه تزریق نگرانی و ناامیدی و اصطلاحا تشدید فشار روانی بر اقتصاد، نهایتا 
شــاهد افزایش نرخ ارز باشیم. وگرنه باید پرســید چرا بازگشت دونالد ترامپ تا این 
میزان بر اقتصاد و تجارت دیگر کشــورها اثرگذار نبوده اســت؟ چرا بازگشت دونالد 
ترامپ به کاخ ســفید بــر اقتصادهای به مراتب ضعیف تر از ایــران، این میزان تأثیر 
منفی  را نداشــته است؟ جواب روشن است؛ به این دلیل که ساختارهای اقتصادی و 
تجاری کشور در اختیار این بازیگردانان و جریان های منتفع از تحریم ها ست. در اختیار 
باندهای قدرت اســت که ســعی می کنند از برخی تحولات سیاســت خارجی برای 
تقویت منافع و مقاصد خود سوءاســتفاده کنند. اکنون چه کســی از افزایش قیمت 
ارز به نام بازگشــت دونالد ترامپ ســود می برد  جز همین باندهای انحصار طلب و 

منتفعان تحریم؟  
 نقش دولت را چگونه می بینید؟  �

موضــوع صرفا دولت نیســت. اولا  در هیــچ کجای دنیا، این میزان از شــکاف و 
دوگانگی برای نهادهای تصمیم گیر و دولت وجود ندارد. شما می بینید اکنون دولتی 
که به قدرت رســیده و کابینه را تشکیل داده اســت، کوچک ترین تأثیری بر مناسبات 
اقتصادی، تجاری و ارزی کشور ندارد و در این مدت هم می بینید که مسعود پزشکیان 

مرتب از ناتوانی دولتش برای تأمین حداقل های مخارج عمومی سخن می گوید. 
 یعنی گفته های پزشکیان را رد می کنید؟  �

اتفاقا می خواهم بر این نکته تأکید کنم که اعتراف چندین باره رئیس جمهور نشان 
می دهد  دولت نقش حداقلی در مناسبات اقتصادی دارد و مشخصا در مسئله تأمین 
و هزینــه منابع ارزی، کوچک تریــن دخل و تصرفی ندارد. در ثانــی منابع ارزی که در 
اختیار دولت قرار دارد، آن قدر ناچیز است که دولت ناگزیر از افزایش قیمت ارز برای 
تأمین حداقل های بودجه عمومی کشــور و همچنین رفع کســری یا ناترازی بودجه 
خواهد بود که در نهایت ما شاهد این وضعیت در بازار ارز هستیم که به قول شما در 
چند روز گذشته رکوردهای نرخ ارز یکی بعد از دیگری شکسته می شود و این مسئله 
کوچک ترین ارتباطی به ترامپ ندارد. بازگشت ترامپ به کاخ سفید صرفا یک توجیه 
و بهانــه برای افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر اســت. بخش عمده این موضوع به 
همان تبلیغات غیرواقعی و در عین حال غلوشــده بازمی گردد که سعی می کنند آن 
را به بازار ارز تزریق کنند تا این باور و نگرش ایجاد شــود که بازگشــت دونالد ترامپ 
به کاخ ســفید یا اقداماتی مانند احیای سیاست فشــار حداکثری و سایر اقدامات او 

می تواند چه تأثیرات مخربی روی اقتصاد ایران داشته باشد.
 به هر حال نمی توان منکر تأثیر پارامترهای سیاست خارجی و مشخصا بازگشت   �

دونالد ترامپ شد .
من هم منکر آن نیســتم، اما همان گونه که قبل تر هم گفتم، هیچ کشوری در دنیا 
حتی کشــورهای ضعیف تر از ایران در ماه ها و هفته های اخیر تا به این اندازه تحت 
تأثیر بازگشــت دونالد ترامپ به کاخ ســفید نبوده اند. پس این نشان می دهد  اگرچه 
باید حداقلی از تأثیرها را برای تحولات سیاست خارجی در نظر گرفت، اما عمده آن 
دست بازیگردانان و منتفعان تحریم است که سعی می کنند در این بزنگاه ها، به نام 
سیاست خارجی و بازگشت دونالد ترامپ و اعمال تحریم ها، منافع اقتصادی و حتی 

منافع سیاسی خود را تأمین کنند.
شــما نگاه کنید در  این سال ها هیچ کشوری مانند ایران شاهد این میزان از سقوط 
ارزش پــول ملی خود نبوده و موضوع هم تنها به مقطع دولت اول ترامپ یا اکنون 
که دولت دوم او شکل گرفته است، باز نمی گردد. مگر چند وقت است که ترامپ به 
کاخ ســفید بازگشته؟ فقط یک هفته. اما در طول ســال ها، ما با یک روند صعودی، 
شاهد سقوط ارزش ریال بوده ایم و در مقاطع مختلف این روند  اوج و شتاب بیشتری 
گرفته اســت. در همین مدت شــما دید ید که برخی کشورها، حتی با وجود آنکه در 
جنگ داخلی و اعتراض و اغتشــاش به سر برده اند،  این گونه سقوط ارزش پول ملی 
خود را تجربه نکردند. این ریال ایران اســت که این تجربه سقوط بی سابقه را در  این 
ســال ها تجربه کرده و علت اصلی آن هم، نه سیاســت خارجی، بلکه منافع همان 
انحصارگرها و خصولتی هاست. نباید نقش این دو بازیگر مخرب را در اقتصاد ایران 
نادیده گرفت. اگر امروز شــاهد این میزان از سقوط ارزش پول ملی، فساد گسترده و 
فراگیر و ناترازی های متعدد و متکثر هستیم، ناشی از انحصارگری و خصولتی هاست.

 در جایی عنوان کردیــد  بی انضباطی های مالی دولت ها بــا هدف رفع ناترازی   �
و کســری بودجه ها یکی از عوامل مؤثر در پدید آمدن شرایط کنونی اقتصادی کشور 
است. اما باید پرســید  وجود پدیده ای به نام تحریم ، به عنوان کاتالیزور بی انضباطی 
مالی و شــکل  گیری ناترازی ها عمل نکرده است؟ به هر حال تحریم های جدی چند 
دهه گذشــته تا حد بسیار زیادی کشــور را از یک اقتصاد پویا و توسعه دور کرده، غیر 

از این است؟
ابتدا به ســاکن باید عنوان کرد «بی انضباطی های مالی دولت ها» و «ناترازی» دو 
پدیــده کاملا درهم تنیده هســتند و اتفاقا باید این در هم تنیدگی را به شــکل دقیق و 
عمیق کالبدشــکافی کرد و بعد از آن به موضوع تحریم ها پرداخت. قطعا تحریم ها 

یک عامل مؤثر است، اما تنها پارامتر برای این وضع آشفته در بازار ارز و دیگر شرایط 
اقتصادی کشــورمان نیســت. ضمن آنکه اگر قائل به اثربخشی مخرب تحریم ها بر 
شــکل گیری وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم هستیم، باید این اثربخشی را ناشی 
از روند طی شده و سلسله تصمیم گیری های اجرائی داخلی دانست. آیا در طول  چند 
دهه گذشــته اقدامات لازم و تصمیمات کافی در تحرک بخشی به بخش تولیدی و 
صنعتی و بخش اقتصادی و تجاری کشــور را در دســتور کار قرار داده ایم تا بتوانیم 
در برابر اثربخشی تحریم ها به شــکل درست مقابله کنیم و اصطلاحا آثار و تبعات 

تحریم ها را بر اقتصاد کشور کم کنیم؟
شما اگر به دیگر کشورها نگاه کنید، زمانی که تحت تحریم قرار می گیرند، برای آن 
چاره اندیشــی اساسی می کنند. اما واقعا در  چهار دهه گذشته به رغم آنکه به شکل 
جدی تحت تأثیر تحریم ها قرار گرفته ایم، برای آن فکر اساسی نشده است و فقط به 
دنبال دور زدن تحریم ها بوده ایم که بتوانیم نفت خود را بفروشیم و کالا وارد کنیم یا 
بودجه جاری و عمومی دولت ها برای پرداخت حقوق و دیگر نیاز های اولیه کشــور 
را فراهم کنیم و عملا خبری از توســعه و رشد اقتصادی و پیشرفت نیست. ما با یک 
اقتصــاد مافیایی و غیرمولد مواجهیم که به دنبال فروش نفت و دیگر منابع طبیعی 
کشور است و هم زمان در بازارها هم شاهد سفته بازی و دلالگری هستیم و خبری از 

اقتصاد مولد و ارزش افزوده نیست.
همین وضعیت به شکل گیری انحصارها و منتفعان تحریم منجر شده است. این 
روند بعد از ســال های جنگ و مشــخصا از میانه دهه ۸۰ شمسی تقویت پیدا کرد و 
نهادهای غیراقتصادی، ســایه جدی روی تمام منابع اقتصادی کشور گذاشتند و در 
این ســال ها عملا بخش خصوصی از اقتصاد و تولید کشور خارج شد که به خروج 
ســرمایه از ایران دامن زد و به همان اندازه، فرصت های خلق شغل و سرمایه گذاری 
خارجی و رشــد اقتصادی و توسعه از دســت رفت. وقتی ساختاری نتواند به تولید 
و خلق شــغل دســت بزند، طبیعتا دولت ها هم نمی توانند ناترازی ها و کسری های 
بودجه خــود را از طریق برخی منابــع مانند منابع مالیاتی تأمیــن کنند و هم زمان 
صندوق های بازنشستگی هم با بحران های عمیق و بی سابقه ای مواجه خواهند شد 
و در ادامه شاهد صدها ناترازی دیگر هستیم که علت عمده آن ناتوانی اقتصاد ایران 
در خلق شغل اســت. هم زمان با آن و با کاهش بی سابقه سرمایه اجتماعی شاهد 
خروج ســرمایه های مردمی از اقتصاد و تولید و همچنین شــاهد فرار سرمایه های 
داخلی از کشور بودیم. در چنین شرایطی است که تأثیر حداکثری تحریم ها بر اقتصاد 
کشــور به وجود می آید، چون برای آن چاره اندیشــی اساسی نشده است. در کنار آن 
باید به ریســک های ناشــی از مخارج برون مرزی سیاست خارجی کشور هم در سه 
دهه گذشته اشاره کرد که عملا اقتصاد ایران را، چه برای سرمایه گذاری داخلی و چه 

برای جذب سرمایه گذاری خارجی، به شدت پرریسک کرده است.
 چند بار به کلیدواژه «ناترازی» اشــاره کردید که مشــخصا در طول حدود شش   �

ماهــی که از دولت چهاردهم گذشــته و نیز در دولت ســیزدهم بارها در حوزه های 
مختلف از انرژی تا مسائل ارزی و... از این عبارت استفاده می شود. اما برخی معتقدند 
که به کارگیری کلمه ناترازی نوعی فرار به جلو از مشکلات جاری کشور و توجیهی برای 
گسترش مشکلات در زمینه های مختلف است. حضرت عالی قائل به چنین گزاره ای 

هستید؟ آیا این نگاه قدری بدبینانه نیست؟
واقع امر آن اســت که ما در طول چندین دهه گذشــته با افول اقتصاد و مسئله 
ناتــرازی در همه زمینه ها دســت وپنجه نرم کرده و می کنیــم، بنابراین ناترازی چیز 
جدیدی نیســت که منحصر به دولت ســیزدهم یا چهاردهم باشد و با وجود اینکه 
ما فرصت هــای بزرگی را در طول این دهه ها داشــته ایم و داریــم، اما من هنوز به 
«فروپاشــی» اعتقاد ندارم. بله، ساختارها و سیســتم جاری و اجرائی در کشور دیگر 

ناکارآمد شده اند و قادر به حل بحران ها نیستند.
 اما چرا این سیستم و ساختار دیگر کارآمدی خود را از دست داده است؟  �

چون این ساختار در ظرفیت و پتانســیل های مردمی و ملی خود ضعیف است. 
بخش خصوصی در کشــور اکنون به یک بخش خصولتی تبدیل شده است و امروز 
خــود همین خصولتی ها به یکــی از معضلات یا به عبارتــی بزرگ ترین معضل در 
اقتصاد کشور تبدیل شده اند که از این بازار آشفته و به ویژه تحولات بازار ارز بیشترین 
اســتفاده را می برند. همیــن روند خودبه خود به شــکل گیری «عــدم تعادل ها» یا 

اصطلاحا ناترازی ها دامن می زند.
 و راه حل برون رفت چه خواهد بود؟  �

برای برون رفت از این وضعیت ما نیازمند «اصلاحات ســاختاری» هستیم؛ یعنی 
باید دســت به عمل های جراحی  جــدی در عرصه اقتصادی، سیاســی، اجتماعی، 
فرهنگی، دیپلماتیک و... بزنیم تا این ســاختار موجود با تغییر ریل اساسی در مسیر 
توســعه قرار گیرد. در غیراین صورت و در پاســخ صریح به گفته شــما، معتقدم اگر 
این مســیر ادامه پیدا کند، در کوتاه مدت «ناترازی های» فعلی کشــور به «فروپاشی 
اقتصادی» منتج خواهد شــد. درحال حاضر و با وجود تمــام بحران های اقتصادی 
و معیشــتی، من هنوز قائل به فروپاشی نیستم. بله، مشــکل هست، اما می توان از 

فرصت هــای حداقلی کنونی هم نهایت اســتفاده را برد. ولی همان طور که گفتم و 
دوباره تأکید می کنم، این امر مستلزم تغییر ریل اساسی و نیازمند اصلاحات ساختاری 

است. هنوز به آینده ایران بدبین نیستم.
 چرا؟  �

چون معتقدم که هنوز زمان داریم و دیر نشــده اســت. فرصت هم وجود دارد، 
اما باید تفکراتی که کشــور را به این نقطه کشــاندند، اصلاح شوند و ریل گذاری سه 
دهه گذشته کشور در عرصه تصمیم گیری اقتصادی تغییرات اساسی و جدی داشته 

باشند.
 اگرچه با یک نگاه خوش بینانه هنــوز به فرصت های حداقلی باور دارید، اما این   �

فرصت های حداقلی می توانند به تغییر مطلوب یا تغییرات ســاختاری مدنظر شما 
منجر شود؟

متأســفانه مســئولان اجرائی در سه دهه گذشــته با تصمیمات و تفکرات خود 
فرصت هــای مغتنم کشــور را از بین برده  و فضایی را به وجــود آورده اند که اکنون 
انتخاب های ایران به شــدت «محدود» و به شــدت «مشروط» شــده است، اما یقین 
بدانید که اگر امروز هم از همین فرصت های حداقلی خودمان اســتفاده نکنیم، در 
آینــده وضعیت از این بدتر خواهد شــد و همین فرصت های حداقلی هم کوچک تر 
و کوچک تر می شــوند. پس همان گونه که تصمیمات ســه دهه گذشته ما را به این 
وضعیت رســانده، قطعا تصمیمات امروز هم زمینه ســاز تحولات ما در ســال ها و 
دهه هــای پیش رو خواهد بــود، بنابراین دوباره یادآور می شــوم که هنوز ما فرصت 
بازگشــت امید به بخش خصوصی اقتصادی و تجاری و همچنین در میان مردم را 
به طور کامل از دســت نداده ایم. درعین حال باید اعتراف کرد که هنوز نشــانه هایی 
برای تصمیم گیری درســت در راستای استفاده بهینه از همین فرصت های حداقلی 

هم وجود ندارد.
 نوعی کلی گویی و ابهام در گفته شــما وجود دارد. منظور مشخص تان از فرصت   �

چیست؟ مذاکره با دولت ترامپ و بازگشت به لیست سبز اف ای تی اف؟
اتفاقــا موضوع اف ای تی اف که شــما به آن اشــاره کردید، هم ناشــی از منافع 
بازیگردانان و منتفعان باندهای سیاســی در کشــور اســت که در طول این سال ها 
اجــازه نداده اند ما شــاهد یک فضــای معمولی و عادی و اصطلاحــا یک «اقتصاد 
نرمــال جهانی» در ایران باشــیم، پس اگرچه مذاکره با غرب، بازگشــت به لیســت 
ســبز اف ای تی اف یا دیگر اقداماتی از این دســت با یک تصمیم گیری ساده می تواند 
حل وفصل شود و فرصت های حداقلی را ایجاد کند، اما شما به وضوح می بینید که 
این قبیل تصمیم گیری ها با مقاومت همین جریان ها و باندها و منتفعان تحریم همراه 
شــده اســت که این روزها نمادهای آن را در فضای سیاســی، رسانه ای و اجتماعی 

کشور می بینید و برای مثال به طور مرتب به مذاکره و دیگر مسائل حمله می شود.
 به این موضوع هم بپردازیم که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، دوشنبه شب هفته   �

گذشــته و هم زمان با مراسم تحلیف ترامپ، از برنامه های احتمالی دولت چهاردهم 
برای مقابله با کمپین فشــار حداکثری و بازگشت تحریم ها از طرف ترامپ گفت. در 
شرایط کنونی کشور و با این وضعیت بازار ارز پس از مراسم تحلیف در آمریکا، تا چه 

حد می توان دولت چهاردهم را برای تقابل با سناریوهای مختلف آماده دید؟
بدون تعارف من ارزشــی برای این دســت گفته های وزیر اقتصاد قائل نیســتم و 
نمی خواهم بیش از این به سؤال تان پاسخ بدهم، چون وضعیت اقتصادی و معیشتی 
مردم به شــکل بسیار روشنی گویای وضعیت است و شــما می بینید که در فاصله 
حدود یک هفته پس از بازگشت ترامپ، چه وضعی در بازارها به وجود آمده است. 
تازه هنوز خبری از فشــار حداکثری، تحریم، تقابل یــا احتمال تنش نظامی و جنگ 
نیســت و این شرایط نامطلوب را شاهدیم. البته باز هم اعتقاد دارم که بخش عمده 
این وضع هم ناشــی از همان تلاش های مخرب باندهای سیاسی در کشور است که 

دولت و وزیر اقتصاد توان مقابله با آنها را ندارند.
 با این تفاسیر، ماه های پایانی سال ۱۴۰۳ و شرایط کشور در سال ۱۴۰۴ را چگونه   �

می بینید؟ آیا آن گونه که طیفی معتقدند، در صورت تشدید گسل ایران با ترامپ، باید 
شاهد آشفتگی های جدی تر بود؟

واقعیت ها که این را نشــان می دهد، چون اگرچه مــن گفتم که فرصت و زمان 
وجود دارد، اما هم فرصت محدود اســت و هــم زمان کوتاه و درعین حال من هنوز 
تصمیم قاطع و عزم و اراده جدی برای اســتفاده از این فرصت ها نمی بینم، بنابراین 
اگر مسیر طی شــده چند دهه گذشــته کماکان ادامه پیدا کند و خبری از اصلاحات 
ساختاری و تغییر روش هایی که ما را به اینجا رسانده اند، نباشد، باید شاهد وضعیت 
بدتر باشــیم و باید منتظر رشــد و حتی اوج گیری شــدیدتر تورم در بخش کالاهای 
اساســی و خدمات عمومــی و اجتماعی باشــیم. اکنون جامعه ایــران هم در یک 
وضعیت حســاس قرار دارد. سرمایه اجتماعی و حمایت ملی و مردمی از دولت ها 
کاهش پیدا کرده اســت و یک شــکاف بی سابقه را در این ســال ها می بینیم. با این 
روند قطعا بیش از هر زمان دیگری فضا برای آشفتگی های جدی که مطرح کردید، 

فراهم است.

 از دوشــنبه هفته گذشته و با بازگشــت دونالد ترامپ به کاخ سفید، شاهد  هستیم  
بازارهــای ارز کانال های جدیدی را فتــح کرده و هر روز رکوردهــای تازه ای را در 
مقابل ارزش پــول ملی بر جای می گذارند. هرچند  از ماه هــا پیش زمزمه به قدرت 
رســیدن دوباره دونالد ترامپ یکی از پارامترها بــرای افزایش نرخ ارز در بازارهای 
ایران بوده اســت، اما در یک هفته گذشــته، ثبت قیمت های جدید این ســؤال را 
پررنگ تر می کند که چرا باید بازگشــت دونالد ترامپ به کاخ ســفید و تبعات روانی 
آن تا این میزان بر بازارهای ارز اثرگذار باشــد؟ آیا موضوع صرفا به تحولات حوزه 

سیاســت خارجی بازمی گردد یا می توان به عوامل دیگری اشاره کرد؟ پاسخ به این 
ســؤالات و پرسش هایی از این دست، محور گفت وگویی با حسین راغفر است. این 
اقتصــاددان، برخلاف فضای رســانه ای، تحلیلی و کارشناســی ماه های منتهی به 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که پیروزی ترامپ و بیم و نگرانی از تقابل مجدد 
او بــا ایران را عامل اصلی افزایش نرخ ارز تلقــی می کردند، هیچ اعتقادی به نکته 
یاد شده ندارد؛ چرا که این استاد دانشــگاه عوامل دیگری را کاتالیزور تحولات این 

روزهای بازار ارز می داند. آنچه در ادامه می خوانید، مشروح این گپ و گفت است.
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